
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

33ـ 44صص،1383بهار و تابستان شماره دوم، ،دوره جديد

در شعر فارسي)ع(عليامام كلام 

احمد رضي

استاديار دانشگاه گيلان

كيدهـچ
. انددهشعرهاي برجسته و نابي سرو)ع(شاعران ادب فارسي، از ابتدا تاكنون در مدح و ستايش مولاي متقيان علي

و نشان دهندة شيفتگي و دلدادگي شاعران بديل امامهاي گوناگون شخصيت بيح بيانگر جنبهايمجموعة اين مد

يابيم كه آنان، تنها به مدح و ذكر مناقب با اندكي تأمل در آثار اغلب شاعران در مي. برابر آن حضرت استدر

هاي اديبانة خود پشتوانة فكري آثار و دستماية موشكافياند، بلكه سخنان گهربار آن حضرت راامام اكتفا نكرده

ها و اند و در مضمون سازيو آنها را با ذوق ظريف خود درآميخته و با بيان لطيف خود بازآفريني كردهكرده

دب هاي اثرپذيري شاعران برجستة اها، سابقه و شيوهدر اين مقاله، زمينه. اندها از آنها بهره بردهتصويرپردازي

.دشوبررسي مي)ع(فارسي از كلام علي

.)ع(عليكلام ، شعر فارسي، اثرپذيري، اقتباس، ترجمه، حل: واژگان كليدي
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مقدمه

قلبـي ارادتاسـت شـده موجـب اسلامدر جهان)ع(عليقيانمتّمولايبديلو بيجامعيتشخص

در ارادتايـن هاينشانه. باشدتسنّنو اهلاز شيعهاعممسلمانانقاطبةو رسمو راهاو، شيوهبهنسبت

گونـاگون ايه ـتصـور بـه مـردم مختلفها و طبقاتها، فرقهافراد، گروهاز طرفاسلامتاريخطول

اظهـار ارادت بـه دور و نزديـك هـاي نيـز در سـرزمين  مسلمان، شاعرانمياندر اين. استظهور يافته

و سـتايش مـدح بـا مضـمون  اشـعاري ، سـرودن نوعِ آنآشكارترين؛اندپرداختهحضرتآنبهنسبت

و فارسـي عربـي ادبياتبرجستهشاعرانويژهه ، بمسلمانشاعراناز اغلبجهتهمينبه.است)ع(امام

نيـز معمـولاً   گـوي پارسيبرجستةشاعران. استبر جا مانده)ع(مولا عليو منقبتنغز در مدحاشعاري

بـه نغـز و از سـرِ شـيفتگي   ، بـا سـخناني  )ص(اكرمدر حمد خداوند و نعت رسولابياتيدر كنار سرودن

، هنـوزدر  طولانيهايزمانگذشترغمبهآنانهاياز سرودهبعضياند كهپرداختهحضرتآنمدح

:شودمياز آنها يادآوريتعدادينمونهعنوانبه؛استجاريآنانر زبانبجاگير و ، ايرانمردمذهن

...اي دهـــو از آنچه ديــاي واگهــشمايدهـو ديلـ، عقلهـجمهـكيــعلاي

ــساييــــضـرتـيِ مـــعلا ايــــشـگـراز ب ــوءپ ــااز س ــنحالقض ــاس القض

)3757و 3745، بيت فتر اولد،1362،مولوي(

مثلَُ اَهـل «:فرمودكهاستسروده)ص(پيامبر اكرمسخنايننغز زير را براساسنيز ابياتفردوسي

بيـت  مثلِ اهليعني) 560: 1362، هپايند(»قَرِو منْ تَخَلَّف عنْها غَنوحٍ منْ ركبها نَجيةِـسفينمثلُ بيتي

غرقننشستدر آنو هر كسيافترهاييدر نشستكشتيبدانهركس. استنوحكشتي، مثلِمن

:شد

ادـو دريا نهــرا چانــجهاينمــحكي

هـــاختــدر او ستيـاد كشـــو هفتــچ

روسـعانـــسبيتـــكشنــپهيــيك

يــــا علــــبدرونــاندوــر بـــمبـيـپ

رايـر سـديگبهواهيــد خــر خلــاگ

ادـدبـــــاز او تنوجـمـــهـرانگيختـــــب

هــــ ـراختــرافــا بـــــهناــادبـبهــــــهم

روســـــخمـو چشــــهمچـــبرآراســـته

ــ ــهـهم ــلـاه ـــت نبـبي ـــ ...يـي و وص

ايـر جـــي گيـــي و وصـــزد نبـــنــهـبــ

)1:8،ج1374، فردوسي(

شـده نازلو خاندانش)ع(امامدربارةدهر كهسورةاولآياتبهاشارهضمنشيرازيو يا سعدي

:گويدمياست

»يـاَتلـه»هــاو گفتبـاقـار در منـّجبدـكنعليفـوصهــكزهرهوزورهــرا چكس

»يـفت'لا«بازويبهدگر شكستـدر يكد اوـــبنهــر كــخيبةـــلعـقايـزور آزم

اــقيـردارِ اتــو سوتـشِ فتـركــكـلشتــــرفــمعطانــلـو سروتـمةـاچـديب
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زاـرغـبد پشتـدهـنانـدشمنشـا پيـتــودـــــه بــستـش بـيــاف، زره پـه در مصـمـردي ك

اـوز در وغـاز و جهانسـدر نمجانبخشودــر جــــو بحدانــدر ميــفـــو صدايــرخـشي

مرتضيومِـمعصنـو دامو دستماييمد دستـــزننشفيعيبهر كسيـهفردا كه

)702: 1369، سعدي(

:گويدميالحقيقهةيقـحددر اميرالمؤمنينفضايلتفصيليبيانضمنغزنويسناييهمچنين

ــامش  ــنــ ــار مشتــ ــامِ يــ ــودقـاز نــ بــ

ــه ــرِ او گفتــ ــطفيبهــ ــهمصــ ــهابــ لــ

دوسـت و يزداناستدشمنتنهركه

ــالمَ ــانيدلِ او عــــــ ــودمعــــــ بــــــ

ــحــقهمــرهشر كجــا رفــتـهــ ودـب

ــ ــد ايـكــ ــنْ و'وا«خداونــ »الاه'لِ مــ

ــد  ــخون«دان ــيالرّاس ــمف ــت» العل اوس

بــــــوداو آبِ زنــــــدگانيلفــــــظ

)48: 1374، سنايي(

: گويدميحضرتآننيز دربارةشيرازيو حافظ

رســــــر پـــــدرِ خيبدةــــزكننرديـمــ

، حـافظ صـدقي بـه گرطالبِ فيضِ حق

رسـر پ ــقنب ـةـواج ــزخرمـرارِ ك ــــاس

پــرسرـكوثــيـزساقــآنهـرچشمـــس

)407: 1368، حافظ(

، فارسـي ادببرجسـتة شـاعران چگونـه دهد كهميو نشاناز خروار است، مشتيچند نمونهاين

و دلـدادگي شـيفتگي . دانسـتند افتخار خود مـي را ماية)ص(بعد از پيامبراكرمانسانتريندحِ با فضيلتم

حضـرت با سخنانِ گهربـار آن شعر آنانرابطةبهكهكنيمميبهتر دركزماني،امامبهرا نسبتآنان

ــيمبينديشــيم ــهكــهو ببين ــانچگون ــار خــود و دســتمايةفكــريرا پشــتوانةحضــرت، كــلامِ آنآن آث

اند و با بيانخود در آميختهظريفرا با ذوقحضرتاند و سخنانِ آنخود كردهاديبانةهايموشكافي

.اندكردهخود بازگولطيف

پـذيري اثروميـزان نـوع دادنو نشـان )ع(علـي امـام با كـلام شعر شاعرانارتباطچگونگيمطالعة

نشـانة ،نمايانـد را ميآنانعمقِ ارادتآنكه، ضمنحضرتآناز سخنانفارسيادببرجستةشاعران

هـاي م پيـا ، احيـا و گسـترش  حفظبرايآنانتلاشنشانةو همچنين)ع(با امامآنانارتباط عميقِ فكري

.استزبانانفارسيدر بينحضرتآن

)ع(عليامامكلامبهشاعرانتوجههايزمينه

سخنانِ دو فـرد  بودنو يگانهمانند تشابه)ع(امامبا كلامشعر شاعرانهتصور نشود تشابآنكهبراي

هـايي زمينـه بيـان ، اجمـالاً بـه  استپيدا كردههمخوانيبا همتوارد و تصادفاز رويكهاستبيگانه

:باشندداشتهحضرتآنسخنانبهنسبتمثبتويكردير، زبانفارسيشاعرانشدميموجبشود كهميپرداخته
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. انـد بـوده » اماميـه »مـذهب داراي... وناصرخسـرو و كسـايي  ،مانند فردوسـي از شاعرانبعضي.1

و دينـي از مبـاني و اطّـلاع كسبخود، برايهايفرقهرغمِ تنوعبهمذهباينپيروانكهاستبديهي

بـر  عـلاوه . بكوشـند آن، احيـا و گسـترش  خود رونمايند و در حفظپيشوايسخنانبهمذهبيمعارف

اربعهو از خلفاي)ص(پيامبر اكرمخاصاز صحابةكهحضرتآنبهنيز نسبتتسنّاهلشاعراناين،

. شمردندميو اخرويدنيويسعادترا راهگشا و مايةحضرتآنداشتند و كلامويژهارادت،بود

نقـل )ع(علـي از امـام دينيدر متونكهاصولاً مقدار سخنانيكهاستنيز لازمنكتهاينيادآوري

اسـلام زودتـر از همگـان  هك ـبـر آن علاوه)ع(زيرا امام؛استگانهسهخلفاياز سخنانبيش،استشده

تعداد احاديثيشدهموجبكهاستاز عوامليامر يكياين. فرمودندرحلتآنانآوردند، بعد از همة

.باشدگانهسهبسيار بيشتر از خلفاي،اندكردهروايت)ص(از پيامبراكرمايشانكه

تـأثير قـرار   را تحـت جوييو حقيقتمنصفن، هر انساحضرتآنبديلو بيجامعشخصيت.2

جـرداقِ  جـرج امثـال ، كسـاني )ع(امـام و كـلام ، مـنش ، شيوهمتماديهاينبعد از قركهوقتي. دهدمي

شاعرانِ مسلمانكهاستطبيعي،داردوا ميدر مورد او و آثارشو تتبعو تحقيقتحسينرا بهمسيحي

و بليـغ از كـلام ،نغـز و نيكـو بودنـد   هـاي شكار نكتهدنبال، بهاشعار نابسرودنبرايكهزبانفارسي

و اسـلامي فرهنـگ المعـارف ةري ـدااو كـه كـلام نپوشند و از مجموعـة چشمحضرتخيز آنحكمت

هـا و مضـامين  سرودهخميرمايةعنوانبه،استو معارف دينيو شرحِ احكامو معرفتسراسر حكمت

، از نظـر مسـلمانان  » و علـي بابهـا  العلمةنـيأنا مد»حديثبراساس)ع(كنند؛ زيرا علياستفادهاشعارشان

ايـن بـه بـا اشـاره  فردوسـي كـه ، همچنـان اسـت شدهميتلقيّ)ص(و دانشِ پيامبراكرمشهرِ علمدروازة

:استسرودهحديث

پيغمبر استگفتسخناينتــدرسدر است، عليممـرِ علمــشهنــمهــك

)8: 1،ج1374،فردوسي(

قـرار  هنـري و كمالدر اوج،ادبياز جهت)ع(امامسخنانكهاستنيز ضرورينكتهاينبهتوجه

اسـت برگزيـده مجموعـه آنبـراي راالبلاغـه نهـج از آنها نـامِ  بخشيسيدرضي با گزينشاينكه. رددا

محسـوب بلاغـت ، معيـار و شـاخص  الاياماز قديمحضرتآنسخنانكهاستواقعيتبر اينگواهي

خـود، بـه  ادبـي قريحـة تقويـت بـراي هجـري اول، از قرنعرببزرگاديبانسببهمينبهشد ومي

.پرداختندمييشانار سخنانها و ديگو از بركردنِ خطبهحفظ

محمـد  بـن كاتبِ مروانق. ـه132سالبهعامري مقتوليحييعبدالحميدبن«اديبان آناز جملة

بدالحميد گفتـه ع. عبدالحميد آغاز گرديدا باند هنر كتابتاو گفتهدربارة. استمروانيخليفةآخرين

) چـون (درپـي ، پـي هـا در ذهـنِ مـن   خطبـه و ايـن را از بركـردم أصلَعهاياز خطبههفتاد خطبه: است

انـد و  شـمرده او را امـامِ ادبِ عربـي  كـه ) .ق. ـه ـ255تـوفي م(جـاحظ جوشـيد و  ابوعثمـان  ايچشمه
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مامـا از سـخنان فقـره ايـن از نوشتنپس،استدانستهسلفنويسندگانترينفصيحاز ويِ را مسعودي

را ، آنرا نداشـتيم جملـه ، جـز همـين  كتـاب اگر از ايـن : نويسدميچنين» ء ما يحسنْكلُِّ امرَيةُ ـقيم«

و ديديمميغايتبهومنتهياز كفايترا فزونآنبلكه،يافتيممينياز كنندهو بي، بسنده، كافيشافي

. بـود آندر ظاهر لفـظ آننياز سازد و معنيتو را از بسيار، بياندك آنكهاستآنسخننيكوترين

مشهور عـرب و خطيبانبناماز اديبانكه) .ق. ـه374توفيم(اسماعيلمحمدبنبنعبدالرحيمباتهنابن

كـردم از بربيشـتر آنچـه  ... : ، گويـد اسـت داشتهخطابتمنصبالدولهدر عهد سيفو در حلباست

اديبـان هـاي هـا و رسـاله  خطبـه ، هرگـاه پژوهنده...استطالبابيبنعليهايت از موعظيكصد فصل

كند، خواهد ديد كمتر شاعر و اديبيرا بررسياز اسلامزبانِ پسشاعرانِ عربيشعرهايو بلكهعرب

تضـمين خـويش و يـا سـرودة  او را در نوشـته و يـا گفتـة  نگرفته)ع(عليرا از سخنانايمعنيكهاست

.)ح:1373، شهيدي(» باشدنكرده

ه ب ـاسـلام هـاي در سرزمينعربينفوذ زبانگسترشعلّتبهنيز كهزبانفارسيو شاعراناديبان

قائـل ايويـژه ش، ارزنبـوي در كنار احاديـث حضرتآنسخنانآشنا بودند و برايزبانبا آنخوبي

و بلاغـي ايه ـظرافـت دانسـتند، بـه  مـي خـالق و فروتـر از كـلام  مخلـوق را فراتر از كلامبودند و آن

.دادندمينشانخاصتوجهحضرتآنكلامهنريهايزيبايي

و و مكـاني نيزمـا شـرايط بـه ، بـا توجـه  سخنانِ زيبا و فصـيح از گفتناستعبارتكه» بلاغت«

ه ب ـ،شـود كنـد و مـؤثرتر واقـع   اصابتهدفتير بههمچونكهايگونه، بهحالات مخاطبچگونگي

هايجلوهدانند كهكنند و ميميدركخوبيه بو اديبانرا شاعراننكتهاين. آيدنميدستبهراحتي

شد انشاد ميالبداههفياو كههايدر خطبهويژهه ب)ع(امامدر سخنانهنريهايو ظرافتبلاغيمتعالي

از آنهـا  بشمارند، همرا مغتنمسخنانآنكهاسترو، طبيعياز اين. ديگر دارددر فضا و عالميريشه

.ندنمايبزرگوار مزينآنكلاممحتوايآثار خود را بهبياموزند و همو هنريادبيهاينكته

كـار  خـود بـه  هـاي را در خطبـه شعرِ شاعرانبرآنكهعلاوه)ع(عليامامدانيمميطور كههمان.3

چاپحضرتآنبه، منسوبنيز ديوانياكنونو همپرداختاشعار ميسرودنخود نيز به،گرفتمي

.استمنتشر شدهو

امـا سـرودنِ شـعر، از    دانسـت حضرترا از آنديوانآناشعار موجود در همةتواننمياگر چه

از كتـاب نقـل بـه آندر مقدمة)ع(عليمترجمِ ديوانِ امامكه، همچناناستقطعيامري)ع(جانبِ امام

ينتـر قـديم «: نويسـد دانـد و مـي  ميهجريچهارمقرنرا اوايل)ع(اشعار امامآوريجمعسابقةالذريعه

و تـاكنون ... اسـت السـلام عليـه شـعر علـي  نامبه332سال، متوفاّياحمدعبدالعزيزجلودياز ابننسخه

.)16: 1362، زماني(» اندكردهيا شرحآوريرا جمعنفر ديوانهفده

شـاعر عـرب  تـرين بزرگاز او دربارةكهكسيرسشپبه)ع(عليپاسخگويي، نحوةبر اينعلاوه
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بيـانگر  ،دهـد مـي نشانشعر و شاعريرا دربارةحضرتآنعمقِ ديدگاهضمنِ آنكه،بودكردهالسؤ

 ـ�ٍ تعُرَف الغابةحلْانَّ القَوم لمَ يجروا في«: استنقد ادبيمعيارهايهبايشانتوجه ن   ةُـيها، فَـاتـبقَص نْـدع

راآناند كهنتاختهدر ميدانيشاعرانيعني) 556: ق1395، شريف رضي(لك الضلّيلُ و لابد فاَلمنَكا

پادشـاه پـس ،كـرد ، ناچـار بايـد داوري  بـاره شـود و اگـر در ايـن   شـناخته پايـانش باشد و خطنهايتي

.شاعر استترينبزرگ) امرءالقيس(گمراهان

از طـرف نقد ادبـي هايمعيارها و ملاكعرضةو حتيّشعر و شاعريبه)ع(امام، عنايتبنابراين

.گرددحضرتآنسخنانبهشاعرانساز توجهزمينهتوانستميحضرتآن

حضـرت آنبـه خاصما، رويكرديزبانشاعرانِ فارسيكههاستزمينهاينمجموعةبهبا توجه

و » معـاني عـالمَ «را حضـرت دلِ آنغزنـوي سنايي،ايمآوردهمقالهاينر مقدمةدكهدارند و همچنان

نامد و اسرار مي» حقفيضسرچشمة«او را كند و حافظميمعرفّي» زندگانيآب«او را  و كلامالفاظ

و عقـل ود او را چشـم وج ـ، سـرتا پـاي  جويـد و مولـوي  را در نزد او ميو جوانمرديو مردانگيكرََم

در ميـان بـا ديگـران  اسـت شـده عيـان بـرايش كـه الهياز معارفايخواهد تا شمهو از او ميبيندمي

بـر او  داند كـه مي)ع(علياماماز نور معرفتخود را پرتويمعنوياصولاً دستاوردهايمولوي. گذارد

:گويدميحضرتآنبهعبدود خطابعمرو بناناز زب؛ آنجا كهاستشدهتابانده

ـــبگشراز يــــرتضـميـــــعلا ايــ

اسـت هـيافت ـعقلـت يا تو واگو آنچه

كنـي ونـچ ـ، پنهـان تافتاز تو برمن

القضـا از سـوء القضـا حسـن   پساي

ــ ــرمنآنچــها بگــويمي ــهب اســتتافت

زنــيمــيوـپرت ـاهـمــ، چـون زبــانيب ـ

)3757ـ9دفتر اول، بيت ،1362، مولوي(

)ع(عليامامسخنانبهفارسيشاعرانتوجهةسابق

)ع(مـولاعلي بـا سـخنان  دريبا ظهور شـعر فارسـي  از ديرباز و تقريباً همزمانفارسيادبشاعران

، وصـيف ماننـد محمـدبن  ارسـي فزبـان شـاعران تريندر آثار قديم،رواز اين. اندداشتهفكريارتباط

ديـده )ع(امـام كـلام از تأثير و تجليّشواهدي، ابوشكور بلخي، رودكي، شهيد بلخيگرگانيابوالهيثم

:شودمياز آنها اشارهتعدادي، بهنمونهعنوانبهشود كهمي

و )144: 1، ج1366، آمـدي (» العقـل صـباح معلْـم  لاَ»، بـا روايـت  زير از رودكـي اولِ بيتمصرع

:استمضمونهم) 81: 2ج،1366، آمدي(» اَلعْلمْ يحرسُك«، با آندوممصرع

استنِ تو جوشنــد بر تــبهــوزهماستنـروشراغــچدر دلــانشــدان

)63: 1356، دبير سياقي(

اولبـا روايـت  دوممصـرع و مفهـوم دومبـا روايـت  اولمصـرع ، مفهـوم زير از فردوسـي اما در بيت

:داردهمخواني
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است، زو روشندهـانِ داننــو جدلاست، خرد جوشنوانـرِ ديــزشمشي

)198: 8، ج1374، فردوسي(

، شـريف رضـي  (» المـؤمن الةّض ـاَلحْكمـةُ  »بـا روايـت  گرگـاني يثمهزير از ابـوال بيتدومرعصم

:استمضمونهم) 481:ق1395

شكاراستو حكمترد بخرد را علمـو موـو آنِ يوز، آهتــاسوزنــر، گــارِ شيــشك

)62: 1362لازار، (

 ـكُـلِّ امـرء مـا يع   ةُ ـقيم ـ»بـا روايـت  زيـر از شـهيد بلخـي   بيـت مفهوم ) 502: 4، ج1366، آمـدي (» ملَ

:داردهمخواني

استـو بهـــاز تنـكــولييـايــبهبياز آنكآييمــدريغونــا چــدانش

)24: 1362لازار، (

بـه در ايـران )ع(امـام كـلام احيايبرايشود و كسانيبيشتر ميبعدهايندر قرفكريارتباطاين

اسـت مـا رسـيده  دسـت به، كهآنهاياز نمونهيكي.زننديمدستحضرتآنسخنانمنظومترجمة

و شـاعر ايرانـي  ، كاتـب شيدوطواطررا آندارد كهنامطالبابيابنعليكلاممنكلّ طالبمطلوب

اطرشيد وطو. استومنتشر كردهچاپ1365را در سالآنالبلاغهو بنياد نهجاست، سرودهششمقرن

از ـةكلم ـةمـأََ نـام بـه سـوم در قرنعربمعروف، شاعر و اديبجاحظرا كهاثر خود، كتابيدر اين

دهـد و در پايـانِ   مـي مختصـراً شـرح  و فارسـي عربـي دو زبـان بود بـه گرد آورده)ع(سخنانِ مولا علي

دو مورد از آنهـا را  كند كهميبيانر فارسيشعرا به)ع(اماماز كلامهر يكخود، مضمونتوضيحات

:كنيمدر اينجا ذكر مي

1.  الكَْلام َقلُْ نَقصالع َذا تمشود گفتـار  افزونعقلهرگاه:يعني)  480:ق1395،شريف رضي(ا

.يابدميكاهش

ارـــتـگفدشــاهـــبكعــامـــبرمجزايدــفـبيونـــچلــــرد را عقـــم

)93: 1365، وطواطرشيد (

2.والشَّهدبالرِّقِّةع دبنْ عزرخريـد  از بندةشهوتبندة: يعني) 352: 4، ج1366، آمدي(�ِ اَذَلُّ م

.خوارتر است

مـــسيهـــبريدهــــخدةـــر از بنــبتواريــدر ختــاسوتــشهدةــبن

)1365:102،طواطورشيد (

كـل مطلـوب مصـححِ  آيد كهوجود ميبهشيوههمينبه، آثار ديگريوطواطاز رشيدپيرويبه

تـوان آثـار مـي  ايـن از ميـان . نمايـد مـي عرضـه زمينـه در ايـن ، اطّلاعـاتي كتـاب آندر مقدمـة طالب 

ابوالفضـل تـأليف افروزجانخردنمايبرد و يا از كتابرا نامملطيويغازياثر محمدبنبريدالسعاده
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و اسـت را گـرد آورده )ع(علـي قصار اميرمؤمنـان از كلمات، صد كلمهآنمؤلفّياد كرد كهمستوفي

را بـه و دانشحكمتاز بزرگانسخنيو همچنيناز فردوسي، اشعاريبا مضمونِ هر عبارتمتناسب

:شودميدر اينجا نقلاز آننمونهيككهاستافزودهآن

:فردوسي. است، غنيمترفتنِ مغلوبهزيمتيعني،ةٌـغنَيمالمغْلوبِ ةُـيمهز: )ع(علي قال«

بــا آبِ دريــا نبــردكــهكــسهــر آن

ــه ــامب ــردنهنگ ــمن، ك ــزز دش گري

ردـد مــــبجويـــد، نباشـــد خردمنــ ـ 

ــه ــتنبـ ــتناز گشـ ــتخيزو جسـ »رسـ

)144: 1368، يمستوف(

آقـاي از آنانيكي.اندكردهاقدام)ع(مولاعليسخنانمنظومترجمةبهيادهمعاصر نيز عدر زمان

.استرا منتشر كردهمنظومالبلاغهنهجكهاستسلطانيمحمد حسين

بـه اند، اغلبِ شـاعران د آوردهوجوبهزمينهدر ايناي، رسالهمستقلصورتبهكهغير از كساني

طراز اولشاعرانو اقبال، توجهمياندر اين. اندپيوند زده)ع(امامكلامشعر خود را با مضامينايگونه

، ، حـافظ ، سـعدي مولـوي همچـون شـاعراني ؛استتوجهقابلو كلامشحضرتآنبهاسلاميايران

شـواهد از  ايـن . گـردد ذكر مـي از آثار آنانواهديش، نمونهعنوانبهكه... وئب، صا، فردوسينظامي

:استشدهگزينش،استكردهتهيهالبلاغهنهججشنوارةبراينگارندهكهصدها نمونهميان

امـدار انـبـا دشمن ـ مروتانــبا دوستاسـت دو حـرف تفسـير ايـن  دوگيتيآسايش. 1

)99: 1368، حافظ(

: يعنـي .)16: 4، ج1366، آمدي(ةَو تُحرزِِ المْروءةَص لودودك تَحفَظ الاخُُودارِ عدوك و اخَْلُ

.آوريدسترا بهو مروتداريرا پاسورز تا برادرياخلاصو با دوستتمدارا كنبا دشمنت

ــن.2 ــيماي ــدر گفت ــاقيق فكــر كــنب

زازـــــ ـر را در اهتـذكــــر آرد فكـــ ـ

نـــ ـذكـر ك فكر اگـر جامـد بـود رو   

ـــذك ــاز ر ـ ــيد آن افســرده س را خورش

)1475ـ6بيت ،ششمدفتر،1362، مولوي(

بـه هـركس : يعنـي ) 387: 5، ج1366، آمـدي (قَلْبه و نَور عقْلَه و لُبـه  االلهُمنْ ذكَرََ االلهَ سبحانَه احَيي

.شودميروشنو فكرشو عقلذكر خدا بپردازد، دلِ او زنده

ــناك . 3 ــارِ انديشـ ــدايگنهكـ ــااز بــــهاز خـ ــادتيِپارســ ــايعبــ نمــ

)1369:301، سعدي(

كـه گناهي: يعني) 477: ق1395، شريف رضي(تعُجِبك  ةٍـَحسنتَسوؤُك خيرٌ عنْداللّه منْ ةٌ ـسيئ

.دكنتو را خودبينكهاستسازد، نزد خداوند بهتر از كار نيكيپشيمانتو را 

راآدمرونــبردوسـرد زفــكيـدمـــگنبزرگاستاهينگرا كهمار گنهــرد مشــخُـ4

)93: 1333، صائب(
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آنگنـاه تـرين زرگب ـ: يعنـي ) 559: ق1395، شـريف رضـي  (وبِ مااستَخفَ بِه صاحبه  ناَشَدالذ

.را خرُد شماردگناهكار آنكهاست

دمـدانـا ش ـ كـه گوييكههرآنگه.5

ــادانكــهدانچنــان ــرين زمــانآنت

ــ ــي هـب ــر دانش ــه ـــب ـــر توان دمـا ش

نبـــر بـــدگماخـــويشمشـــو بـــرتن

)18: 8، ج1374، فردوسي(

تـو را بـس  نادانيهمين: يعني) 48: 2جق،1402،مجلسي(لمْك  ن تعَجب بعِأَحسبك منَ الْجهلِ 

.بنازيخويشدانشبهكه

ــدل .6 ــو، ع ــردوامِ ت ــتب ــلتوس دواملـــــدليد بلـــيـباشـــعـــدلدلي

)313: 1، ج1374، انوري(

ِلِ باوالد ثباتلِ  ةِـقامدْنَنِ العدر گـروِ اجـراي  دوامِ دولـت ت ـ: يعنـي ) 353: 3، ج1366، آمدي(س

.استعدالت

يرســـمنـــزلزود بـــهكــز ســـبكي روكسـي گرانكهرها كنرخت.7

)196: 1363، نظامي(

.مقصد برسيدسبكبار باشيد تا به: يعني)  63-62:ق1395، شريف رضي(تَخَفَّفُوا تَلْحقُوا 

ــينة شـناخت هـزار راز  هزارانآنكهعلمبه.8 ــوز س ــورآنزس ــ«م ــاةـليل »الظّلم

)723: 1368عطار، (

نْهع زُبعليَ... لا يالنَّملِ ع بيبدفـي  مالص قيلُ الـذَّرلا مـالا و  1395، شـريف رضـي  (الظَّلمْـاء   ةِـليَلَ

ريـز در شـب  مـوران خوابگـاه و همچنـين و سـياه سـخت برسنگمورچهآرامحركت: يعني) 256:ق

.نيستبرخداوند پوشيدهتاريك

شـاعران از آنيكـي . دارد)ع(مـولا بـا سـخنان  پيوند بيشتريدلايليبهاز شاعرانآثار بعضيالبته

و تبليـغ بـراي ايوسـيله عنـوان بـه بـود و از آن قرار دادهشعر را در خدمت دينكهناصر خسرو است

امامـت  بـه و از  معتقـدان اسـماعيليه مـذهب داراياز آنجـا كـه  او.گرفتميبهرهدينيعقايد ترويج

مانند از شاعرانبعضياتصالحلقة. قرار داشت)ع(امامتأثير سخنانتحتبيشتر از ديگران ،بود)ع(علي

و پنـدآموز  اخلاقـي سـرودنِ شـعرهاي  بـه رويكرد آنانر به دليل ، بيشت)ع(امامبا كلامو سناييسعدي

.اسـت شـده عرضهبيانبهترينبهكهاستاخلاقيلئو مساوعظ)ع(اعظمِ سخنانِ امامزيرا بخش؛بود

امـا پيونـد شـاعراني   ؛شـد مـي شـمرده اخلاقـي مضـامين در زمينهباارزشيگنجينةشاعرانيچنينبراي

از توانـد ناشـي  مـي ،در اخلاقياتيابيبر مضمون، علاوهحضرتآنبا سخنانو عطاّر مولويهمچون

غيبـيِ او در  هـاي و يافتـه شـهودي هـاي و انعكاسِ جلـوه )ع(مولا عليشخصيتمتعاليِ عرفانيجذبات

.بودكردهو سخنانش)ع(مولا، شيفتةرا سختآنانباشد كهسخنانِ گهربارش
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در شعر )ع(علياماماز كلاماستفادههايشيوه

بـه ؛اسـت و پوشـيده پنهـان و گـاهي آشكار و صريحگاهي)ع(علياماماز كلامشاعراناستفادة

هـا و  نشـانه كمـك انـد و بـه  دادهبازتـاب را مسـتقيم حضـرت آن، سـخنان شـاعران تعبير ديگر گاهي

كردهاشارهحضرتيا لقبِ آنناممثلاً به؛اندبودهسخنانتأثير آنتحتكهاندكردهمعلومهاييقرينه

، و قرينـه نشـانه آوردنبدوناند و گاهينمودهمنعكسرا عيناً در شعرشاناز سخنانِ ايشانو يا بخشي

.اندكار بردهرا در شعر خود، بهسخناناز آنيا تصويريمضمون

:اندكار گرفتهبهزمينهدر اينشاعرانكهاستهايياز شيوهزير بخشيعانوا

مـثلاً سـنايي  ؛آوردرا در شعر خود ميعبارت عربين، شاعر عياين شيوهدر : يا اقتباستضمين.1

، ج 1366آمـدي،  (»يقينـاً لَو كُشف الغْطاء ماازددت»استفرمودهرا كه)ع(عليسخنزير، ايندر بيت

:استكردهتضمين،شودنميافزودهمنها برافتد، بريقينپردهاگر: يعني)108: 5

ودــــبلمّــــر ورِا مســـم» لَوكُشف«بودمكرّمدهـــد شــــحدانـــا بـــت

)59: 1374،سنايي(

مـوارد  در بعضـي . گنجانـد را در شعر مـي وايترشاعر، معنيِ فارسيكهصورتبدين: ترجمه.2

: 1، ج1366، آمـدي (» انهلس ـالمرء مخبوء تحت«روايت كههمچنان؛استاللفظيها تحتترجمهاين

:استكردهزير ترجمهبيتاولدر مصرعمولويرا) 240

جانبردرگاهستدهرـــپانــزبايندر زير زبانتــاسفيـــمخيــآدم

)854بيت ،موددفتر ، 1362، مولوي(

، آمـدي (» كُـلِّ امـرَء مـا يعلَـم    ةُـقيم ـ«روايت )ع(عليلقببهتصريحناصرخسرو ضمنو يا اينكه

:استكردهزير ترجمهبيتاولرا در مصرع) 502: 4، ج1366

رالمؤمنينــاميستهــگفتنــچنيناياوستدر علمـقبهركســهتــقيم

)1365:119ناصرخسرو، (

شـعر  بـه دلخـواه صورترا بهروايتشاعر مفهوميعني؛ها آزاد استموارد نيز ترجمهدر بعضي

خشيت «: فرمودعبدود كهبنعمروبهرا خطاب)ع(امام، مفهومِ سخنانمولويكههمچنان؛آورددرمي

) 2:317، ج1370، شـهري ريمحمـدي (» االلهثمُ قتلْتُه فيبيسكنَ مافَترَكَْتُه حتيّنْ اَضرِْبه لحظِّ نفسيأَ

:استزير آوردهدر ابيات

نـــم ــأمــور ت ـــه مــ ــم نــدة حقــبنـزنمميقــيِ حـاز پغــتينــمتــگف

ــسنـمدر روييـتــخدو انداخونـــچ ــه نف ــد و تب ــن جنبي ــويِ م ــد خ ش

ــركتهــوايــــد و نيمـشــرِ حــقـبهــمـنيــ ــق  ش ــار ح ــدر ك انبــود روان

)3876ـ8بيت ،دفتر اول، 1362، مولوي(
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را تفسـير  آندهـد و معنـي  مـي را شرحروايتيشاعر مضمونكهصورتبدين: و تفسيرشرح.1

نخسـت :  اسـت دادهشـرح الحقيقهةـحديقرا در )ع(زير از امامايت، دو روسناييكههمچنان؛كندمي

 ـ؛ دومشـود مـي تيزهوشـي ، مـانع پرخـوري : يعني)  94: 1، ج1366، آمدي(ةِالفطنَْتمَنَع ةُـاَلبِْطنَْ ظاحفَ

 و َطْنكرْفَب  ُتْنَتكففيهما ف كخـود را مهـار كـن   و شهوشكم: يعني.)179: 2، ج1366، آمدي(ج ت

.تو خواهند بودو آزمايشدو موجبِ فتنهآنكه

ـــاولي ـــبننـــــــــ د در ره آدمــــــــ

و شـر فتنـه اصـل اسـت و نـاي لـطب

شــدمطــبخامــروز قبلــهـــــشركــه

ـــك ـــرا در ايĤدميـ ــننـ ــرزخكه ب

نيسـت شـر و بطنـت  تخـم خـورش كم

تـو باشـي لــ ـ، پيبـيش خـوري چون

و  تمييـز و فطنـت ، ذهـن خوريكم

د اوـاش ــوار بــ ـار خـــ ـبسيهـركـــه

د حكمــتـــــكنزونــــفخــورِ انــدك

وردنـخ ـود زكـم ــ ـبشــدانلــاص

مـو و طبــلِ شكـ ـ ـگلــايـود نـ ـــــب

ذرـــ ـذار خـوار و خودبگ ــهر دو بگ

شـد دوزخايـــ ـجرداشــفكهدان

در دوزختــ ـاسدريخــزمطبهم

تــ ـنيسفطنتاستا بطنتــهركج

وـت ـيـاشـبلــجبرئيوريــــخمـك

زـتي ـو آلـت خواب، تخمرخوريــپ

د اوــ ـوار باشـار، خ ـــبسيهــــكدان

نتـد فط ــكن ـمـار، كــورِ بسيــــــخ

نآزردلـــ ـوار اصــــــ ـرد پرخـــم

)389: 1374، سنايي(

در اسـت آمـده در روايـت را كـه يا مجـازي ، استعارهشاعر تشبيهاينكهيعني: تصويريـيادب.2

از ايـن توانـد برگرفتـه  مـي استزير آمدهدر بيتكهسراببهجهانمثلاً تشبيه؛بردبكار شعر خود به

: يعنـي )  121: 2، ج1366، آمـدي (»  زائلٌاَلدنيا غرور حائلٌ و سراب: فرمودباشد كه)ع(عليامامسخن

.ناپايدار استنابكار و سرابيايدنيا فريبنده

ابشــتبــهروي�ِ او تــو چــونســپسســرابمگــر بــهمانــد جهــانچــهبــه

)1365:27ناصرخسرو، (

در و قافيـه وزندر تنگنـاي قـرار گـرفتن  از جملـه دلايلـي شـاعر بـه  اينكهيعني: حلّ يا تحليل.3

سـخن زيـر ايـن  در بيتساوجيسلمانكههمچنان؛را تغيير دهدببرد و آندستكلامساختار عربي

نـدكي ارا بـا ) 266: 6، ج1366، آمـدي (» مـا قـالَ  اليرمنْ قالَ وانظُْر اليظُلا تَنْ«: فرمودرا كه)ع(علي

:استدهكار برزير بهتغيير در بيت

»مايقال«بشنودوستاي»يقولمن«منگر گو كهار دارد استماعــو ورعـــبگانـــسلمقصة

)210: 1367، ساوجيسلمان (
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ــدي ــدآم ــر) 1366(بن محمــد، عبدالواح ــمالحكمرغ ــال، شــرحودررالكل ــدينجم ــاريال ــحيحخوانس ، تص

.تهران، دانشگاه، تهرانچهارمد، چاپجل6، ارمويحسينيالدينميرجلال

،  ، تهـران ومس ـجلد، چـاپ 2، رضويسمدرمحمدتقيتصحيح،انوريديوان) 1374(محمدنب، محمدانوري

.فرهنگيوعلمي

.، جاويدان، تهرانهفدهم، چاپالفصاحهنهج) 1362(، ابوالقاسمپاينده

.، اساطير، تهراندوم، چاپغنيـقزويني، تصحيححافظديوان) 1368(محمدالدين، شمسحافظ

.، اساطير، تهرانسوم، چاپفارسيدر ادبياتو حديثتأثير قرآن) 1374(اصغر ، عليحلبي

.، جيبيتهران،دوم، چاپشعر فارسيپيشاهنگان) 1356(، محمد دبيرسياقي

.، سمت، تهراناول، چاپدر شعر فارسيو حديثقرآنتجليّ) 1376(راستگو، محمد 

.البلاغه، بنياد نهج، تهراناول، چاپمحمود عابدي، تصحيحكلّ طالبمطلوب) 1365(محمدوطواط، محمدبنرشيد

.اسلام، پيام، قماول، چاپ)ع(علياماماميرالمؤمنينديوان) 1362(، مصطفيزماني

.عليشاه، صفي، تهرانتفضلّيتقي، تصحيحساوجيسلمانديوان) 1367(بن محمد، سلمانساوجيسلمان

.، اقبال، تهرانهشتم، چاپفروغيمحمد علي، تصحيحسعديكليات) 1369(عبدااللهبن، مصلحسعدي

، ، تهـران چهـارم ، چـاپ رضـوي مدرسمحمد تقيح، تصحيالحقيقهيقةحد) 1374(آدم، مجدود بنسنايي

.تهراندانشگاه

.، هجرت، قمافست، چاپصالحصبحيكوشش، بهالبلاغهنهج) ق1395(بن حسين، محمدرضيشريف

.و فرهنگي، علمي، تهرانشمش، چاپالبلاغهنهج) 1373(، سيد جعفر شهيدي

.، خيامتهرانچاپ اول، ، فيروزكوهياميري، با مقدمهتبريزيصائبكليات) 1333(، محمد عليتبريزيصائب

و ، علمـي ، تهـران پـنجم ، چـاپ احمـد تفضّـلي  ، تصـحيح عطـار ديـوان ) 1368(محمـد فريدالدين، نيشابوريعطار

.فرهنگي

جلـد اول،  ، سـعيد حميـديان  كوششبهبراساس چاپ مسكو ، ، فردوسيشاهنامه) 1374(، ابوالقاسمفردوسي

.، قطرهتهرانچاپ دوم، 

شناسـان ايـران انجمن،، تهراناول، چاپزبانفارسيشعرايترينقديمياشعار پراكنده) 1362(لازار، ژيلبر 

.در ايرانفرانسه

.العربيء التراث، دار احيابحارالانوار، بيروت) ق1402(بن محمد تقي، محمد باقرمجلسي

.اسلامي، دفتر تبليغاتقمچاپ اول، جلد، 10، الحكمهميران) 1370(، محمد شهريرييمحمد

.، رجاء، تهراناول، چاپمحمود عابديافروز، تصحيحجانخردنماي) 1368(، ابوالفضلمستوفي

.، مولي، تهراندوم، چاپنيكلسونتصحيح،نويمثنوي مع) 1362(بن محمدمحمدالدين، جلالمولوي

.اسلاميمطالعات، مؤسسه، تهراندوم، چاپمحققمهديناصر خسرو، تصحيحديوان) 1365(خسروناصر 

.توس، ، تهرانلوا، چاپبهروز ثروتيان ، تصحيحمخزن الاسرار) 1363(يوسفنب، الياسنظامي


